
١  

  
  
  
  
  
  

  پاسخ اجمالي

  

  مدافعانهاي به برگه

  

  يكي بودن خالق و مخلوق عقيده
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بودن خالق و  يکيده يمدافعان عقاز طرف هايي كه پاسخ اجمالي به برگه

در مناظره آقاي نصيري و آقاي واسطي  فتگان ابن عربييمخلوق و ش
  :پخش شده است

  
در  ييرکـه اسـتاد نص ـ   محکـم و مسـتدلي   يهـا البته با توجه به پاسـخ 

اما ست ينها ن برگهيبه امجدد پاسخ دادن به  يازياند نان داشتهيمناظرات ب
 ،بـراي شـنيدن پاسـخ مفصـل    به آا نمـوده و   اجمالي يااشاره حال يندر ع

  شود. يشنهاد ميو ادامه مناظرات پ ير جلسات درسدحضور 
  
 ييرنص ـ يشده توسط آقانکات مربوط به جملات قرائت : شان با عنوانيا گهبر

  در جلسه گذشته
گر چه مطالب جناب آقاي نصيري در غايت اتقان در همان جلسه : ما پاسخ

هـا کمتـرين   بيان شده است و مخالفان ايشان نه در آن جلسه و نه در اين برگـه 
ز هـم مختصـرا اشـاره    اند اما بـا جواب عقلي و برهاني به اشكالات ايشان نداده

  م:يکنيم
و همان وحدت وجود و موجود باطل  ،بوده ط و محاط کفر واضحيت محينيع 
بودن خـالق و   يکيو  يع صناعيهمان حمل شا ،انيده وحدت وجوديعق و .است

  ت و انکار مخلوق است.ينيمخلوق در مصداق و ع
بـودن ذات   يو متجز يري پذييرن باطل و مستلزم تغآ ايل به نفس و قويتمث

حمار ظهـور ذات خداوندنـد همـان     موجودات حتين که ياعتقاد به ا ، وخداست
  وحدت وجود کفر و باطل است.

  .ا با ذات خداوند استيت تمام اشينيبا ع يدر فلسفه و عرفان مساو ،کثرت
  .استاشيا ت يو انکار مخلوق يهمان کثرت اعتبار ،کثرت عرفاني

 ـ يا يا به معنايپوچ بودن اش ،در فلسفه و عرفان  ـچ چين است که واقعـا ه ز ي
  .با ذات خداوند است يهم مساو يرو هازيو همه چ ، از خدا وجود ندارديرغ
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ن خلاف وحدت وجود است نه يامطلب و  ،باشديم يقرب معنو ،خداوند متعال
  د وحدت وجود.ييأت
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که همان وحدت وجـود   ذات خداستتو پر بودن  يدر فلسفه به معنا ،صمد
 ـ   يدر معارف حقه به معنا ولي ،باطل است ا بـودن  يتو دار نبـودن و خـلاف اش

  .استخداوند 
ن همـان کفـر واضـح    يو ا ،داننديز ميبت را جا يعيهمان عبادت تشر ،عرفا

  .است
جزء خدا بـودن   يدر فلسفه و عرفان به معنا ،ايبودن وجود اش  استقلالييرغ
  .که همان کفر واضح است ،است

کفر واضح  ،ديغمبر خدا به نقص در توحيو متهم کردن پ پرستيه گوسالهيتوج
  .ندارد يهيچ توجياست و ه
 ـو توج ،از نظر عقل و شرع کفر واضح است ،اتيشطح روي ننـدگان از  ه کي

  .کننديخود دفاع م ناداني
 .ست نه وحـدت وجـود  ت خالق و مخلوق اييرل بر غيدل ،ث قرب نوافليحد

همـه  و عرفـان  فلسـفه   ولي ،دارداهل نافله من ؤاختصاص به م ن کهيمضافا بر ا
  .داندي و دست و پا و چشم و گوش خدا مينکفار را ع موجودات حتي

در فلسـفه و   بـودن،  و ممکن الوجود ،هيو اضافه اشراق ،يو فقر وجود ،ضيف
  گر.يز ديجزء خدا بودن است نه چ يعرفان فقط و فقط به معنا

 يقـار  و حـتي  ،بودن خالق و مخلـوق  يکيا دال بر يحصر ،رساله لب اللباب
  ست.يرفته نيهات مضحک هرگز پذيو توج ،باشديکفر مو  ست،ن با خداآقر

  کفر واضح است.همان جسم بودن خدا، و  ،ذات خدا يتجل
  که باشد کفر واضح است. تحت هر عنواني ،نسبت دادن همه افعال به خدا

ار يه کنندگان بس ـيو توج ،وجود خدا استنفي عت و يشر يت عرفان نفيا
  اهلند.ج

ن آداند کـه مقسـم   يم ياقسام جسميكي از افراد و ا خدا را يحملاصدرا صر
  .طول و عرض و عمق است يجسم داراهمان 

داند مگر يا ميبا وجود همه اش يا و مساوي اشينفلسفه و عرفان که خدا را ع
  ؟!ن است خدا را جسم نداندممک
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و هـم بـه    ،يع صناعيو هم به حمل شا ،اولي عرفان هم به حمل ذاتي فلسفه و
  داند.يم يکيخالق و مخلوق را  ،گرياصطلاحات د يتمام

سوء برداشت نسبت بـه  ، شناسي نقد فلسفه و عرفان آسيبشان با عنوان: يگه ابر
  وحدت وجود
سـوء برداشـت    ،ن است که مدافعان وحدت وجوديا جواب اجماليپاسخ ما: 

تعدد  يو رابطه خالق و مخلوق در فلسفه و عرفان وحدت و نف .دارند نه مخالفان
 ـ    ،نأچه تش ،ت باشدين علآاست چه نام  و  ،اءيو چه احاطـه ذات خـدا بـر اش

  .ديببينکلام فلسفه عرفان  شناخت اجماليكتاب در  را يليپاسخ تفص
  كلام شيخ طوسي در مورد اختلاف فقهاء، سند شماره پنجشان با عنوان: يگه ابر

 ـات ديدر محـدوده حفـظ ضـرور    ، فقهايناختلاف بپاسخ ما:  امـا   ،ن اسـت ي
در حـد خـروج از    ،عيات شـرا يان در ضرورياختلاف فلاسفه و عرفا با اهل اد

  ندارد. يسه وجهيات عقل و شرع است و مقايضرور
السـلام بـه    استناد حضرت صادق عليه، سند شماره چهاردهشان با عنوان: يگه ابر

  ونانياز فلاسفه  يفيكلام ارسطو و توص
سطو از باب احتجـاج بـه   ره السلام به کلام اياستناد امام صادق علپاسخ ما: 

انـد جـواب   نفرموده ياز و يچ مدحيو ه ،ه خودشان تواند بوديکلام کفار بر عل
  ران. روانييدر مدرسه ا يوفس يبا آقاره ظمنا در يليتفص

  نمونه مسائل فلسفه، سند شماره دوشان با عنوان: يگه ابر
 ـدر فلسفه و کلام مشترکند با ا ،مسائل مورد اشارهپاسخ ما:  ن تفـاوت کـه   ي

پاسخ مخالفـان مطـابق    ليو عرفا تماما خلاف عقل و شرع است وپاسخ فلاسفه 
  .عقل و شرع است

  مسائل فلسفه، سند شماره دوشان با عنوان: يگه ابر
  يپاسخ قبلپاسخ ما: 

  گزينش در نقل مطالب اثرگذار، سند شماره دوازده: شان با عنوانيگه ابر
 ـح در ايکلمات فلاسفه و ملاصدرا صرپاسخ ما:  را هـم   کـه خـود  اسـت  ن ي

   موجه است.يرغكاملا ا آه يو توج ،داننديشان مياز ا و مستغني ،ايعرض انب
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براي پاسخ  ،توهم باطل است يمرحوم مجلس ح بهيکتاب اصول فصول توضن داد
  ع.يرجوع شود به تصوف و عرفان در تش يليتفص

  ماتريس تقريرات وحدت وجودشان با عنوان: يگه ابر
كتاب به  ،رات وحدت وجوديتقرس يگاه شدن از بطلان ماترآ يبراپاسخ ما: 

 ـنقـد ا  يد يو يو د ،و فراتر از عرفان ،کلام فلسفه عرفان شناخت اجمالي ة ي
  ة الحکمة رجوع شود.يو بدا ،الحکمة

رابطه خـالق و مخلـوق بـه نحـو     اين است كه  تانسيماترمطلب در خلاصه 
 ـجمعت و نظر يبرهان و شر ن بر اساس عقل وآد است که بطلان يياطلاق و تق ع ي

  فقها و متکلمان و متخصصان اسلام اظهر من الشمس است.
مراحل تغييرات در نظريات كلامي فلسفي تا رسـيدن بـه   شان با عنوان: يگه ابر

  نظريه عرفاني
 ،بودن يو ربط ،هيو اضافه اشراق ،کيو تشک ،قت اصالت وجوديحقپاسخ ما: 
 ـ و ،يو وحـدت شخص ـ  ،يو امکان فقـر  در نظـر اهـل فهـم     ،ذات خـدا  يتجل

 ،است يکيهم السلام کاملا يت عليد اهل بيقت توحيگاهان به حقآاصطلاحات و 
هاي فلسـفه و عرفـان   مبتديان و علامهجلب کردن  يفلاسفه و عرفا براالبته که 

 ـكه اطلاعي از مباني برهاني كتاب و سـنت ندارنـد ا   مطـرح  ن اصـطلاحات را  ي
 ـ  ،کثرت ينو به هر حال وحدت در ع ،اندنموده کفـر   / وحـدت ينو کثـرت در ع

  باشد.يم و برهاني ي مسلم عقلينواضح و خلاف قوان
  در عرفان ابن عربي يتجل ياصطلاح يمعناشان با عنوان: يگه ابر

کـه باشـد    يتحت هـر عنـوان و اصـطلاح    ،ذات خدا نشکار شدآپاسخ ما: 
  و کفر واضح است. ،جهالت و ناداني

 بِروحِ اللَّه منِ اتصالِ شعاعِ الْمؤمنِ لَأَشد اتصالا روحو إِنَّ شان با عنوان: يگه ابر
  الشمسِ

وجـود دارد    ذات خدا و مخلوقات اتصـالي ينال کند بيخ ياگر کسپاسخ ما: 
 ـ    ،و جسم دانسته است يخدا را متجز من بـه  ؤو لـذا منظـور از اتصـال روح م
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 ـ !يرلـه و سـلم و بـرادر شمش ـ   آه و ياالله عل يامبر صليپ ن آو در نمـاز   !!دانـد يم
عليـه السـلام   و  آلـه  علـي نبينـا و   يس ـيعحضـرت  بـه   هاقتدا كنندحضرت را 

  .كتاب تصوف و عرفان در تشيع د بهيرجوع کن !!شمارديم
الدين در مورد شريعت محمديه و حضرت مهدي   كلام محيشان با عنوان: يگه ابر
  السلام  عليه

 ـ نه تنها از اهـل ب يره تطهيآه و در مورد حفن صيدر ا ابن عربيپاسخ ما:  ت ي
 ،شان نمـوده يبه ا ن اشخاص رايترناصبي يهان اهانتينکرده بلکه بالاتر يفيتعر

 يت واقعي اهل بيرم داده تا غيت را تعمياهل بمعناي  ،نواصبساير و همزبان با 
شان را نعوذ باالله تا حـد ارتکـاب زنـا و    يبلکه ا !شان کنديامحدوده را داخل در 

  چشم شما روشن باد. !!شان بالا بردهيشرب خمر و اقامه حد بر اسرقت و 
الدين در مورد شريعت محمديه و حضرت مهدي   محيكلام : گه ايشان با عنوانبر
  السلام  عليه

فرجـه   عجـل االله تعـالي   يدر مـورد حضـرت مهـد    نظر ابن عربيپاسخ ما: 
اس يل سنت مخالف قهاز ا يرا افراديست زيع نياس علامت تشيق يو نف ،گذشت

علامـه جعفـر مرتضـي     زا متعصـب  سني ابن عربيكتاب اند رجوع شود به بوده
  عاملي.

راجـع بـه    يكلام مرحوم حكيم در مستمسك العروة الوثقشان با عنوان: يگه ابر
  وحدت وجود و حكم قائلين به آن

ن است که ما هم همزبان با يا يان مقتضيقاآن يحسن ظن به ا يرآپاسخ ما: 
 ـقت و لوازم عقيم خودشان هم التفات به حقييم بگويت االله حکيآو  اهمه فقه ده ي

  الاسلام السلام. ياند و الا فعلبودن خالق و مخلوق نداشته يکيشرک و کفر 
  محيي الدين هبار كلمات برخي بزرگان درشان با عنوان: يگه ابر

فتوحـات  كتاب اند ان داشتهيب ايشانكه ست که همان طور ين يشکپاسخ ما: 
ا آباشد که البته مخالفت يعرفان متصوف و  يهان کتابيترقيو فصوص از عم

نسبت  .واضح و روشن عقل و برهان و شرع کاملا واضح و روشن است مبانيبا 
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عبـارت علامـه طباطبـايي    «، سند مثلثيـه   ،١٠سند شماره  شان با عنوان:يگه ابر
  »سره درمورد جمع بين شرع و عقل و قلب قدس

عرفا ن که هرگز اهل شرع با فلاسفه و يزان به اياعتراف صاحب المپاسخ ما: 
ار يت هر سه بسيبودن واقع يکي يو البته ادعا ،است مغتنم ار يشوند بسيجمع نم

  است. ي علميرجا و غبي
مطالب شيخ انصـاري در كتـاب رسـائل،     سند شماره شش:شان با عنوان: يگه ابر

(محدوده كارآيي عقل در ، بحث قطع، تنبيه دوم: حجيت قطع حاصل از مقدمات عقليه
  معرفت ديني)

 يکـاملا مطـابق مـدعا    ،ت قطـع يدر مورد حجمطالب آورده شده پاسخ ما: 
  اساس فلاسفه و عرفا است.الات بييو رد اوهام و خ ،ينمتکلم
مقايسه روش تحليل يك مساله در فلسـفه و  ، سند شماره نهگه ايشان با عنوان: بر

  مثال: برهان اثبات علم خداوند، در كلام
و مخلوقـات اثبـات    يماورا ييدر واقع نه خدا ،در فلسفه و عرفانپاسخ ما: 

بـر خـلاف کـلام کـه بـدون       ،در کار اسـت  يو نه ممکن الوجود است،ذيرفته پ
  کند.يرد و خدا را اثبات ميپذيسفسطه واقعا ممکن الوجود را م

مقايسـه ميـان مسـائل يونـان و مسـائل      ، سند شماره هفتشان با عنوان: يگه ابر
  فلسفه اسلام

 ـفلسفه در اسلام جز افزودن بر اصـطلاحات بي پاسخ ما:   ـ امعن  يچ ابـداع يه
  رفته است.يونان را پذيباطل فلسفه  و تمام مباني ،نداشته
الدين در فتوحات در مـورد    عبارت محي، سند شماره يازدهشان با عنوان: يگه ابر

  رابطه خداوند با مخلوقات
ملاصدرا  بر اصطلاح بـودن  الدين و  تصريح محي گر ايشان با عنوان: يگه دو بر

  و تمايز خدا با اشياء» عين«کلمه 
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کفر واضح و همان وحدت وجـود و   ،ط و محاطيت محينيعگفتيم كه پاسخ ما: 
 ـيو  يع صناعيان همان حمل شايده وحدت وجوديو عق .موجود باطل است  يک

  ت و انکار مخلوق است.ينيبودن خالق و مخلوق در مصداق و ع
  نمونه تعاريف فلسفه از فلاسفه، سند شماره يكشان با عنوان: يگه ابر

 است کـه فکـر هـر    يننقص فلسفه هماعتراف فلاسفه در ن يبالاترپاسخ ما: 
 ـمعرفـت  خـودش را  مخلوط به جهل مركب  يبه اندازه طاقت بشر يکس ق ياحق

 ـ !برهان نام کردهآن را دانسته و   يو خود را هم عرض بلکه مقدم بر مکتب وح
ز مخـاطبش  يمتکلم نند. و اکه هرگز خطا ندارد دانسته انييو وح و اصول عقلاني

 ـمعلمان بي ت محض برگرفته ازيو بر اساس عقلان ،نييعام است نه درون د  يرنظ
با وحي بـه  خود را فكر و  ،کند نه مانند فلاسفه که فکر را عقل نام کننديبحث م

  !دانندمعصومين هم عرض 
   وحدت وجوديينح در تبيکلام صرشان با عنوان: يگه ابر

صل مهـم مطـرح   اكامل ر ياند که در مقام تحرح فرمودهيتصر يشاناپاسخ ما: 
قطعـا در مقـام   البتـه  و  ،انـد له دادهأراجع بـه مس ـ  يحيو تنها توض ،ستندينشده 

ح يتـرج اولي را بـر دومـي    ،ن و عتـرت آمعـارف قـر  بـا   يمعارضه افکار فلسف
را بـر  خـدا  امبر يد که پنکنيرا استهزاء م ا ابن عربييحصرايشان بلکه  ،دهندينم

  و از کفار دفاع کرده است. ،خطا دانسته
  ه خداونديه و مائيت مربوط به انيرواشان با عنوان: يگه ابر

ده مخالفان وحدت وجود است نـه  يت داشتن خداوند عقيت و مائيانپاسخ ما: 
جالب است كه شما به خيال  کننديم يرا نف اءياش يماورا يت خدايکه ان کساني

  كنيد!!كنيد اما عقايد مخالفان را بيان ميخودتان از فلسفه دفاع مي
 باب في أرواح المؤمنينشان با عنوان: يگه ابر

وجـود و مخلـوق    يزمان و مکان و ابتدا يروح قطعا جسم و داراپاسخ ما: 
 ماننـد بـدن باشـد    يکه جسـم  نيو لکن نه ا زماني ياست نه مجرد و بدون ابتدا

  فا.يلبس قالبا کثأف قد يالروح جسم لط بلكه:
  عهيه شينمونه شبهات بر علشان با عنوان: يگه ابر

٢٧  

  کلام علامه در مورد اول و آخر و ظاهر و باطنشان با عنوان: يگه ابر
مخالفان   وينده متکلميمکان نداشتن خداوند متعال همان عق زمان وپاسخ ما: 

 ـ و کل زماا ت دريذات احد ندت وجود است وپراکندوح  و کفـر  ينمکاا ع
  اد است.الح

  ايت در روايات كاربردهاي بيشان با عنوان: يگه ابر
 ـتثب و ،دال بطلان وحدت وجـود ذكر شده،  اتيتمام رواپاسخ ما:   ـقت عي  دهي

  عرفان مراجعه شود. از ح به فراتريتوض يبرا .ن استآمخالف 
در  ياالله خويي در التنقيح في شرح العروة الـوثق  تكلام آيشان با عنوان: يگه ابر

  مورد احتمالات وحدت وجود و حكم به طهارت آا
ده يمقابل عق ره در ييت االله خويآمانند حضرت  يهيکه فق يهنگامپاسخ ما: 

 ـهنيم ايفهميد ما نميفرمامخلوق ب بودن خالق و يکي  ـ !نـد يگويا چه م ن آ يامعن
 ـ وافـافهم نـه نفهميـدن آن.   شان است يده ايخر و استهزاء عقتمس ثانيـا   .واواغتنم

 يشان به العروه الوثقيا ييو فتوا ييفهم نظر ا يست لذا برايفتوا نالتنقيح كتاب 
ان در صورت التـزام بـه   يد و در آن جا حکم به کفر وحدت وجودييمراجعه نما

د که اگر وحدت وجـود همـان   يد، و بدانينيلوازم وحدت وجود را به صراحت بب
نداشت که التزام به لوازم آن کفـر و سـبب نحاسـت     ييبود معنايد ميده توحيعق

  باشد!!
  السلام  الدين در امامت امام زمان عليه  كلام محيشان با عنوان: يگه ابر

الدين در ختم الاوليـاء بـودن حضـرت      كلام محيگر ايشان با عنوان: يگه دو بر
  السلام  مهدي عليه

اهانـت بـه امـام زمـان     ت يغا ،ه و امثال آنحن صفيدر ا ابن عربيپاسخ ما: 
فرجه را محتـاج علـم    و امام زمان عجل االله تعالي ،نمودهرا فرجه  عجل االله تعالي

فرجـه   عجـل االله تعـالي   يو به همان اندازه از حضرت مهد ،دانسته خود يوزرا
 در حـالي  !ن حضرت معتقدنـد آن اهل سنت در مورد يترف کرده که ناصبييتعر

با  يو مساو ،له و سلمآه و ياالله عل يامبر صليپ يقياء حقيرا خاتم اول شکه خود
 ياسيفه سين خليخرآفرجه را تنها  عجل االله تعالي يداند حضرت مهديم ،نآقر
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  ٣٠.�شيء شهيدکلّ  أو لم يکف بربک أنه علي�
آيا شهادت و گواهي پروردگار تو کافي نيست در حالي که او بر هر 

  چيزي گواه است.
فوق، بر خلاف قواعد مسلّم و بديهي زبـان عـربي،   وحدت وجوديان در آيه 

فاعل و مفعول را عوضي گرفته، و شهيد را نيز اشتباها به معناي مشهود گرفتـه،  
اند که معناي آيه اين است که مشهوديت و ديده شدن خدا بـر هـر    و خيال کرده

 باشد! در حالي كه معناي آيه اين نيست، بلكه مفاد آيه اين اسـت كـه    چيزي مي
خداوند تبارك و تعالي بر همه چيز گواه و شاهد است نه اينكه مشهوديت او بـر  

  ٣١باشد.  همه چيز مي
  الدين  حمد پيامبر اكرم در كلام محيشان با عنوان: يگه ابر

امبر انصافا او را تا حد ابوبکر ينسبت به پ ابن عربيو ستايش حمد پاسخ ما: 
ه افتخـار و غـرور   يقتا ماين حقيو ا !برديعبد الوهاب و... بالا مابن ه و يو معاو

 ـاالله عل يامبر صـل يپ د که ابن عربيياما چرا نگفت !شماست يامنتهبي لـه و  آه و ي
   ؟!!دانديعمر م ننداز امت خود ما يو افراد !خودولايت ختميه سلم را محتاج 

  در كاربرد كلمه عينشان با عنوان: يگه ابر
 بـا  ،االله يسو ما جسام وا مخلوقات و در ذات خدا به حضور اعتقادپاسخ ما: 

  اد است.الحت ضلالت ويد اوشيان که ب ياجاهلانه هرمثال
  ...روايت دال بر تقبيح فهم مقداري از رواياتشان با عنوان: يگه ابر

 ـاسـاس عق  ت،يه نداشتن ذات احديشب مکان نداشتن وپاسخ ما:  ح يده صـح ي
 ه وزمان مکان که اسـاس فلسـف  کل  ت دريذات احد نپراکند و ،است يديتوح

  اد است.الح و  کفرينعرفان است ع
                                                 

  .٥٣. سوره فصلت/  ٣٠
رفع. والمعني: أو لم » بربك«نويسد: موضع قوله  . تفسير مجمع البيان در ذيل اين آيه شريفه مي ٣١

حملته علي اللفظ فهو في  في موضع رفع أيضاً علي البدل. وإن» أنه علي كلّ شيء شهيد«يكف ربك. و
موضع جر، والمفعول محذوف وتقديره: أو لم يكف شهادة ربك علي كلّ شيء. ومعني الكفاية هنا أنه 

 سبحانه بين للناس ما فيه كفاية من الدلالة علي توحيده وتصحيح نبوة رسله.
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فلاسفه و عرفا در مقابله  ييبر رسوا ين برگه انصافا نمونه واضحياپاسخ ما: 
 دهد که فلسفه و عرفانيو کاملا نشان م ،ن و عترت استآبا مدافعان معارف قر

 ـيمقابل عقا در يگريبه هوچ ، و كاملا با روش ايشانهم مانند وهابيت عه يد ش
  پردازد.يم

ظـاهر    و لو بـه  يزيهر چ، ات دال بر کل هستييمجموعه آشان با عنوان: يگه ابر
  ملکوت است يدارا  پست،

 يکي يفلسفه و عرفان و ادعااهل ا رد بر يحصرمورد اشاره، ات يآپاسخ ما: 
 ـت او را قبول نداريبودن خالق و مخلوق است که اصلا خدا و قدرت و سبوح د ن

  د.نداني کل موجودات مينبلکه او را ع
ف خداونـد بـه   يات در مورد کلمه صمد و عدم توصيرواشان با عنوان: يگه ابر

  تييرغ
 ـ عـني يد خدا صمد اسـت  يگويا ميحات مورد اشاره صريرواپاسخ ما:   ييرتغ

که فلسفه و عرفـان   در حالي ،باشد ا خاليياصلا جوف ندارد که پر و رد يپذينم
 ـو پر از وجود اشـياء  ر ي پذييرر و تغيمتغا ياي اشينرا ع خدا  ـروا !دانـد يم ت ي
 ـ يندارد نه ا  و تطور و دگرگونيييرد خداوند تغيفرمايا ميحصر اء ي اش ـيرنکـه غ

  !ستين
  مراد از وحدت وجود معنيات از کلام عرفاء در يحتصرشان با عنوان: يگه ابر

 آن، بـه  يليپاسخ تفص و مراد عرفا از وحدت وجودبراي شناخت پاسخ ما: 
، و عيدر تش ـو عرفان تصوف كلام فلسفه عرفان، و كتاب  شناخت اجماليكتاب 

از به ين صوفي يدر آمليح سيدات يالبته بطلان نظر فراتر از عرفان مراجعه شود.
  ح ندارد.يتوض

ن و ملاصدرا بـر اصـطلاح بـودن کلمـه     يالد  يح محيتصرشان با عنوان: يگه ابر
  تصريح ملاصدرا بر مقصود از وحدت وجودبا عنوان: و ؛ اءيز خدا با اشيو تما» ينع«

 و وحدت وجـود  ينمورد کلمه ع و ملاصدرا در پاسخ به ابن عربيپاسخ ما: 
  ببينيد. در کتب مورد اشارهرا 

 الحزين دعاءشان با عنوان: يگه ابر
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 ،خداوند به هر زمان و مکان احاطه علم و قدرت و سـلطنت دارد پاسخ ما: 
  .موجود است ن که ذات او در هر مکانيينه ا

هـا و در   السلام در باره فرمـوده خداونـد: "او در آسمـان    امام صادق عليه  از
زمين خداست" پرسيدم، فرمودند: او در هر مكاني چنان باشد. عرض كردم: بـه  

باشند و چون  اندازه مي ها داراي  گويي؟! همانا مكان  خود؟ فرمودند: چه ميذات 
ها و مانند  اندازه در باشد، لازمت آيد كه بگويي  بگويي به ذات خود در مكان مي

چه آفريده است در  باشد. آن  باشد، در حالي كه او جداي از خلق خود مي آن مي
چـه در   اوسـت، و علـم او بـه آن   روايي  حيطه علم و قدرت و سلطنت و فرمان

آسمان و زمين است يکسان است. هيچ چيز از او دور نيست، و همه اشيا براي او 
و تحت احاطه و سلطنت و ملـك او قـرار داشـتن     از جهت معلوم و مقدور بودن

  ١باشد. يکسان مي
  فرمايد: و خداوند تعالي مي

  ٢.�هو معکم اينما کنتم�
  هر کجا باشيد او با شماست.

نکه ذاتش ياش بر شما احاطه دارد نه ا روايي عني او با علم و قدرت و فرماني
  باشد که در همه مکاا! باشد. يزيا علم و قدرت فراتر از زمان و مکانش چي

به طور کلي بايد دانست که اگر در آيات و روايات، متشااتي باشد که بوي 
هـا را   جبر يا تشبيه يا جسميت خداوند تعالي از آن استشمام شود بايد همـه آن 

                                                 

 �وهو االله في السموات وفي الارض�السلام عن قول االله عز وجلّ:  ... سألت أبا عبد االله عليه .  ١
قال: كذلك هو في كلّ مكان. قلت: بذاته؟! قال: ويحك إن الاماكن أقدار، فإذا قلت في مكان بذاته 
لزمك أن تقول في أقدار وغير ذلك، ولكن هو بائن من خلقه، محيط بما خلق علماً وقدرةً واحاطةً 

له سواء علماً  وسلطاناً، ليس علمه بما في الارض بأقل مما في السماء، لا يبعد منه شيء والأشياء
 باب القدرة. ،١٣٣التوحيد،  وقدرةً وسلطاناً وملكاً وإحاطةً.

 .٤. حديد،  ٢
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  فرمايند:  السلام مي اميرالمومنين عليه 
 لاو ،تمثال لاو ة،لا صورو ،شبه لاو ،جسم لاو ،اسم لاتأويل الصمد، 

لاو ،هنا لاو ،ينأ لاو ،كيف لاو ،مكان لاو ،موضع لاو ،حدود لاو ،حد 
 لاو ،حركة لاو ،سكون لاو ،قعود لاو ،قيام لاو ،لاخ لاو ،لام لاو ،ةثمّ

 لامنه موضع، و يخلو لانفساني، و لاو ،روحاني لاو ،نوراني لاو ،ظلماني
رأئحة،  علي شم لاعلي خطر قلب، و لاو ،علي لون لايسعه موضع، و

٢٩الأشياء.عنه هذه  منفي  
اين است كه خداوند نه اسم است و نه جسم، نه شبه  معناي صمد

و نه  ،و نه موضع ،و نه حدود ،و نه حد ،دارد و نه صورت، و نه تمثال
نه  و ،جاست اينو نه  ،و نه مکان ،گاهيو نه جا ،و نه چگونگي ،مكان

 ،نه سکون و ،و نه قعود دارد،و نه قيام  ،و نه خالي ،و نه پر است ،جا آن
و نه  ،و نه روحاني است ،نه ظلماني است و نه نوراني و ،حركتنه  و

 را در بر او هماز او خالي نيست و هيچ موضعي  يينفساني. و هيچ جا
و نه داراي بويي  ،و نه بر قلبي خطور كند ،د، و نه رنگي داردگير  نمي

  شود.  مي همه اين چيزها از او نفي .ستا
  ورأيت االله قبله وبعده ومعه. إلاما رأيت شيئا ) ١٢

اولا چنين روايتي در مجامع روايي وجود ندارد، و اين عبارت جز در کتـب و  
شود و جز آن هيچ مـدرک قابـل    اعتبار فيلسوفان و عرفان يافت نمي مدارک بي

  اعتنايي ندارد.
ثانيا بر فرض صدور آن معناي آن اين خواهد بود که وجود خداونـد تعـالي   

 و مسلّم و غير قابل انکار است که وجود هر چيزي را که تصـديق  قدر يقيني آن
کنم، قبل و بعد و همراه با آن، به وجود صانع و خالق و آفريننده آن اقـرار و    مي

که بر اساس اوهام و خيالات وحدت وجوديان معنـايش   نمايم؛ نه اين  تصديق مي
قدر پـر از وجـود    جا آن اين باشد که اصلاً خالق و مخلوقي در کار نيست، و همه

  ام نه مخلوقات او را! بينم خود خدا را ديده  خداست که هر چيزي را که مي
  فرمايد:  ) خداوند تعالي مي٩

                                                 

 ، به نقل از جامع الاخبار.٢٣٠/  ٣. بحار الانوار،  ٢٩
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البته روايت مذکور اعتباري ندارد و علامه مجلسي قدس سره در مورد کتاب 
نورنـا مـن..."    "محمود فارسي" که روايت فوق از آن نقل شده و عبارت "يفصـل 

  فرمايند:  تنها در آن آمده است مي
خبار المأخوذة من كتابي الفارسي والبرسي ليست في مرتبة سـائر  لاا

  عتبار.لاخبار في الاا
اخباري که از کتاب فارسي و برسي گرفته شده است از نظر اعتبار 

  باشد. در مرتبه ساير اخبار نمي
روايات، متشااتي باشد که بوي  به طور کلي بايد دانست که اگر در آيات و

جبر يا تشبيه يا جسميت خداوند تعالي از آن استشمام شود بايد همه آن هـا را  
که دست از محکمات برداشـته و بـر    بر اساس محکمات معنا و تأويل کرد، نه اين

  اساس متشاات به مطالب انحرافي معتقد شد.
  فرمايند:مي السلام  امام رضا عليه

يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في  لاالخلق كل ما في 
  ٢٧.صانعه... إذا لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنهه.

شود، و هر چه در خلق  هر چه در مخلوق باشد در خالقش پيدا نمى
اش ممتنع است...، و گر نه وجود او داراى  ممكن باشد در آفريننده

  شد. اجزاى متفاوت مى
  رمايند:مي ف السلام  عليه صادقامام 

تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع   إن اللّه
خالق كل شيء،   عز وجل فهو مخلوق، واللّه  اللّه لاعليه اسم شيء ما خ

  ٢٨تبارك الذي ليس كمثله شيء.
جدا از خلقش، و خلقش جدا از او  ـتبارك و تعالى  ـهمانا خداوند 

ر آن توان اد مخلوق است مگر ء ب باشند، و هر چيزى كه نام شى مى
ست لاخداوند عز و جل. و خداوند آفريننده همه چيز است، بس وا

  آنكه هيچ چيز مانند او نيست.
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که دست از محکمات برداشـته و بـر    بر اساس محکمات معنا و تأويل کرد، نه اين
  اساس متشاات به مطالب انحرافي معتقد شد.

  فرمايند: مي السلام  رضا عليهامام 
شود، و هر چـه در خلـق ممكـن     هر چه در مخلوق باشد در خالقش پيدا نمي

اش ممتنـع اسـت... و گرنـه وجـود او داراي اجـزاي متفـاوت        باشد در آفريننده
  ٣شد. مي

  فرمايند: مي السلام  عليه صادقامام 
جـدا از خلقـش، و خلقـش جـدا از او      ـتبـارك و تعـالي     ـهمانا خداونـد   

ء بر آن توان اد مخلوق است مگر خداوند عز  باشند، و هر چيزي كه نام شي مي
و جل. و خداوند آفريننده همه چيز است، بس والاست آنكه هيچ چيز ماننـد او  

  ٤نيست.
  فرمايند:  السلام مي اميرالمومنين عليه 

و نه جسم، نه شبه دارد و نـه   معناي صمد اين است كه خداوند نه اسم است
و نـه   ،و نـه مكـان   ،و نـه موضـع   ،و نـه حـدود  ، و نه حـد  ،صورت، و نه تمثال

جا، و نه پر است، و  جاست، و نه آن و نه مکان، و نه اين ،يگاهو نه جا ،چگونگي
و نه ظلماني است  ،حركتنه خالي، و نه قيام دارد، و نه قعود، و نه سکون، و نه 

از او خالي نيسـت و   ييو نه نفساني. و هيچ جا ،نه روحاني است و ،و نه نوراني

                                                 

. كل ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه... إذا لتفاوتت ذاته ولتجزأ  ٣
 .٣٨؛ التوحيد، ٤/٢٢٩بحارالانوار،  كنهه.

عز   قه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا اللّهتبارك وتعالي خلو من خل  . إن اللّه ٤
؛ التوحيد، ٤/١٤٩بحارالانوار،  خالق كل شيء، تبارك الذي ليس كمثله شيء.  وجل فهو مخلوق، واللّه

 .١/٨٣؛ كافى، ١٠٥
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 ،و نه بر قلبي خطور كند ،د، و نه رنگي داردگير  نمي را در بر او همهيچ موضعي 
  ٥شود.  همه اين چيزها از او نفي مي .ستاو نه داراي بويي 

  اثبات وحدت وجود يت اصليسه رواشان با عنوان: يگه ابر
هـاي  بـه کتـاب   .ت دال بر بطلان وحدت وجود استيروان سه ياپاسخ ما: 

 ينامتنـاه  يدر مـورد معنـا   يفباطل فلس يدر مورد بطلان پندارها اشاره دمور
  مراجعه شود.

  خالق و مخلوق يت اصل الوجوديت دال بر سنخيرواشان با عنوان: يگه ابر
 و مکاني زماني يياء جداين است که خداوند از اشيت ايروا يمعناپاسخ ما: 

ن که ذات خداوند يباشد نه ايرا او فراتر از زمان و مکان و خالق آا ميندارد ز
  پندارند.يا باشد چنانکه فلاسفه مي اشينع

  ءيس بشيء و ليکه ش» ظلال«در مورد ، ازدهيسند شماره شان با عنوان: يگه ابر
 ـه چين است که قطعا سـا يدال بر ا ءيس بشيو ل ءيت شيرواپاسخ ما:   يزي

ت دلالت بـر جـواز   ين که رواينه ا ،ه داردياکه س يزياست اما نه مانند خود چ
کند چنانکه فلاسـفه  ا ساير اشياء بيا اعتباري بودن وجود سايه  ينضياجتماع نق

  پندارند.يم
  کلام حضرت در مورد انا الظاهر و انا الباطنشان با عنوان: يگه ابر

 ـ و اصـحاب معـارف اهـل ب   ينکند که متکلميت دلالت ميرواپاسخ ما:  ت ي
 ـبر ا چ دلالتييو ه ،ل الشان و با عظمتنديار جليهم السلام بسيعل ن نـدارد کـه   ي

نـرخ  كـه  در وسط دعوا  !از علم و معرفت داشته باشند نيأفلاسفه و عرفا هم ش
  کنند.ي نميينتع

  سند شماره چهارشان با عنوان: يگه ابر
                                                 

 ،موضع ولا ،حدود ولا ،حد ولا ،تمثال ولا ة،ولا صور ،شبه ولا ،جسم ولا ،تأويل الصمد، لا اسم.  ٥
ولا  ،سكون ولا ،قعود ولا ،ولا قيام، ولا خلا ،ولا ملا ،ةولا ثمّ ،هنا ولا ،ينأولا  ،ولا كيف ،مكان ولا

منه موضع، ولا يسعه موضع، ولا  نفساني، ولا يخلو ولا ،روحاني ولا ،نوراني ولا ،ظلماني ولا ،حركة
، به ٣/٢٣٠بحار الانوار،  الأشياء.عنه هذه  رأئحة، منفي ولا علي خطر قلب، ولا علي شم ،علي لون

 نقل از جامع الاخبار.
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الف) تنها خداوند تعالي است که بندگان را به سوي خـود هـدايت و دلالـت    
  فرمايد.  مي

ب) خداوند تعالي هرگز مانند و شبيه و نظيري ندارد که با معرفي آن، خود را 
که بـر   مثال او نخواهد گشت، نه اين بيبشناساند؛ لذا هيچ ذاتي آينه شناخت ذات 

اساس اوهام منحرفان، خداوند تعالي ذات خودش را در معرض نمايش گذاشـته  
که در اين صورت ذات متعالي وي  باشد و ذات خود را نشان داده باشد؛ چه اين

  گردد. داراي زمان و مکان و اجزا مي
  فرمايند:  ) امام باقر عليه السلام مي٨

ليه قَالَ أَبو جعفَرٍ محمد بن علي الْباقر ع :يزِيد الْجعفي قَالَ جابِرِ بنِ
لي االله عليه ءَ غَيره... خلَق محمداً ص شي لاكَانَ اللَّه و ،يا جابِر السلام:
نا أَظلَّةً خضراءَ... فَأَوقَفَ ،وخلَقَنا أَهلَ الْبيت معه من نورِِ عظَمتهوآله 

 ٢٦يفْصلُ نورنا من نورِ ربنا كَشعاعِ الشمسِ من الشمسِ.
بر فرض صدور اين روايت، منظور از آن اين است که نور هدايت اهل بيـت  
عليهم السلام، همان دين و هدايت الهي اسـت و ماننـد شـعاع خورشـيد کـه از      

گـري اهـل بيـت علـيهم      رفته از آن است، هـدايت خورشيد جدايي ندارد و برگ
که مانند خيـالات منحرفـان    السلام نيز هرگز غير از هدايت الهي نيست.  نه اين

منظور اين باشد که وجود اهل بيت عليهم السلام نسبت به وجود خداوند تعـالي  
آيـد کـه ذات     که در اين صورت لازم مي مانند خورشيد و نور آن باشد! چه اين

طور که اگر کسي  ت داراي زمان و مکان و اجزا و تغير و تبدل باشد. هماناحدي
گري اهل البيت عليهم السلام ماننـد   گري سلمان نسبت به هدايت بگويد: هدايت

نور خورشيد  نسبت به خورشيد است، يا بگويد سلمان نسبت بـه اميرالمـؤمنين   
 ـ   عليه السلام مانند سايه آن حضرت مي ن اسـت کـه از جهـت    باشد، منظـور اي

که واقعا رابطه آن دو مانند  گري بين آن دو جدايي نيست، نه اين معنوي و هدايت
  درخت و سايه آن، يا مانند لامپ و نور آن باشد.

                                                 

 .١٦٩ / ٥٤بحارالانوار،  . ٢٦
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   ٢٣.�کنتم هو معکم اينما�
  هر کجا باشيد او با شماست.

  اش بر شما احاطه دارد. روايي يعني او با علم و قدرت و فرمان
اگر کسي بگويد علم و قدرت خداوند متعال غير ذات او نيست و اگر علم و 
رقدرت او در همه جا باشد پس ذات او هم در همه جا هست، پاسخ اين اسـت  

يزي است که داراي امتداد بوده و هر زمـان  که نه علم و قدرت خداوند متعال چ
و مکاني را پر کرده باشد، و نه ذات او چنين است، لذا صـحيح ايـن اسـت کـه     

روايي و سلطنت و حکـم و   ي آگاهي وفرمان بدانيم همه چيز و همه جا در حيطه
هـا را   هـا و مکـان   فرمان خداوند متعال است. و چنانچه تمامي مخلوقات و زمان

و معدوم فرمايد هيچ چيزي از علم و قدرت او تبارک و تعالي کم  نيست ونابود
  نخواهد شد.

  فرمايد:  ) خداوند تعالي مي٦
  ٢٤.�واالله خلقکم وما تعملون�

  .آفريده استسازيد  مي هايي را که شما و بتيکتا و خداوند 
تراشيد نيز ماننـد    ها را مي هايي که آن مراد از اين آيه شريفه اين است که بت

که _ نعوذ باالله _ بـر اسـاس اوهـام     د شما مخلوق خداوند تعالي است، نه اينخو
ها و همه  فلاسفه و عرفا معناي آيه اين باشد که خداوند شما و گناهان و معصيت

  افعال شما را آفريده است!
  فرمايند:  ) اميرالمؤمنين عليه السلام مي٧

  ٢٥علي ذاته بذاته. يا من دلّ
  لت نمودي.لابر ذات خويش د ،اي کسي که به ذات خود

  منظور از اين روايت و امثال آن اين است که:

                                                 

 .٤. حديد،  ٢٣

 .٩٦. صافات،  ٢٤

 .٣٣٩ / ٨٤بحارالانوار، .  ٢٥
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(نمونه بـراي جـواز   ، السلام  گفتگوي عمران صابي با حضرت رضا عليه
  توسعه معرفت باالله و جواز گفتگو درباره ذات خداوند)

سخن در باره ذات احديت بـر ايـن   ن که يح دارد بر ايت تصريرواپاسخ ما: 
 ـ   ياست و تمام ما سـوا  خداوند ازليمنوال است كه   يراو حـادث و مخلـوق و غ

ت يز معارف اهل بيو ن ،و مضحک است ي عقليرو وحدت وجود کاملا غ ،ندياو
اسـت ولـو    ييار بـالا يدر سطح بس امحتو ياهم السلام از جهت ارزش و بلنديعل

  الات باطلند.يو اهل خ يار توهمين که فلاسفه بسيا
استفاده متواتر روايـات از كلمـه وجـود و    ، سند شماره سهشان با عنوان: يگه ابر

  موجود در مورد خداوند
 ـؤدانـد کـاملا م  يکه خدا را موجود م اتييرواپاسخ ما:   وحـدت د مخالفـان  ي

را  ييو در واقع خدا ،انداء دانستهي اشينن که فلاسفه خدا را عيوجود است چه ا
  !!دانند نه موجوديمعدوم مباشد اء ي اشيرخالق عالم و غكه 

  ينادره افشار ،ر گاودخدا شان با عنوان: يگه ابر
از نمونـه اشـکالات    يگـر يدمفتضـح   ينمـا نه تمامييآگه هم اين برپاسخ ما: 

  !ع استيفلاسفه و عرفا در دفاع از فلسفه و عرفان و مخالفت با معارف اهل شرا
 وحـدة  أصـحاب  مـن  يكـن  لم و حلوليـاً  كـان  الحلاج لكنشان با عنوان: يگه ابر

  الوجود
 ـتـر از نظر ار مفتضحيه وحدت خالق و مخلوق بسينظرپاسخ ما:  ه حلـول و  ي

  ن باشد.آن که تر از ينه ااتحاد است 
ن راجـع بـه   يالـد  يات مح ـيحتصر يبرخ، زدهيسند شماره سشان با عنوان: يگه ابر

  اءيت خداوند و اشييرغ
ن در مـورد  يالـد  يکلمـات مح ـ به جواب در قبلا پاسخ اين مطلب پاسخ ما: 

  ت داده شد.ييرغ
 سـلوك اولي  و اللبـاب در سـير    معرفي تبيـيني رسـاله لـب    شان با عنوان:يگه ابر

  سره  حسين حسيني طهراني قدس محمد سيد  االله حاج  تاليف حضرت علامه آيه، الالباب 
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هم السلام و يت عليهمان عرفان اصحاب اهل ب فقاهتي يعيعرفان شپاسخ ما: 
سـيد ابـن    و يو علامه حل يخ طوسيد و شيخ مفيهشام و فضل بن شاذان و ش

بودن خالق  يکيه يسر سخت نظر دشمنانهمگي ... است که طاووس و مجلسي و
كه متأسفانه برخي از  ،اندها بودهش رانده شده حوزهيان و دراويصوفو و مخلوق 

 زمـان در ران گو اسـتعمار از زمان نفـوذ فراماسـونرها   اين صوفيان و دراويش 
 ـنظر فقـاهتي  يعيعرفان ش يمسماتحت اسم بي يه و لويه و قاجاريصفو ات ي

 ـبنگ ونان و سـحره مصـر و  يملاحده هند و زنادقه   ـي  را بـه  ينان چ ـيان و چرس
 ـهـا ن ه دوريندر هم ها وارد کردند گر چه بحمد االله حتيحوزه ز عمـوم علمـا و   ي

شان يا يهاو مردم را از ظلالت ،انددار و به هوش بودهيدرجه اول کاملا ب يفقها
ع و يدر تش ـو عرفـان  تصـوف  هـاي  كتابدر  يليجواب تفص .اندبر حذر داشته

   و سلوک.ير سينکدام
   كلمات برخي بزرگان دربارة محيي الدينشان با عنوان: يگه ابر

 ـ و محينمحققست که ملاصدرا از اعاظم ين نيدر ا يشکپاسخ ما:   مبـاني  انيي
د عقل و برهـان و  يو عقا گانه از اصول و مبانيبي البته فلسفه و تصوف است و

  عت.يشر
  عملکرد نادرست در نقل و فهم عبارات، سند شماره هشتشان با عنوان: يگه ابر

و ملاحظه قبل و بعـد عبـارات انجـام    تقطيع عبارات با دقت كامل پاسخ ما: 
  ست.ي معنا گردد در کار نييرکه موجب تغ يع مخلّيچ تقطيشده است و ه

زم و يبه پلـورال  يه وحدت وجود ربطينظر، ٢٠سند شماره شان با عنوان: يگه ابر
  ندارد نييد ييکثرت گرا

اند و آورده ييراستاد نص دال بر مدعا را به طور کافيشواهد قطعي پاسخ ما: 
  .ستيبه تکرار ن يازين

  مراد از وحدت وجود ات از کلام عرفاء در معنييحتصرشان با عنوان: يگه ابر
  است يتکرارپاسخ ما: 

 ـآ، کيسند شماره شان با عنوان: يگه ابر  ـات و رواي  ات دال بـر مشـاهده قلـبي   ي
  خداوند
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است نه به مسافت، و قريب است نه  نه به معناي روي نمودن. دوراست 
  به نزديك شدن.

حضرت سيفرمايند:  السلام مي هداء عليه د الش  
  ٢١ل.مجيئه من غير تنقّ، ولعلو من غير توقّ

  است.يافتن رفتن، و آمدن او بدون انتقال  لافراتري او بدون با
هو االله في و� :وجلّ قول االله عزم عن لاالس االله عليه  با عبدأ.. سألت 

بذاته؟! قال:  :مكان. قلت كذلك هو في كلّ :قال �رضلاالسموات وفي ا
ن تقول في أذا قلت في مكان بذاته لزمك إقدار، فأماكن لان اإويحك 

 وقدرةً محيط بما خلق علماً ،قدار وغير ذلك، ولكن هو بائن من خلقهأ
يبعد  لا ،ا في السماءقل ممأرض بلا، ليس علمه بما في اوسلطاناً واحاطةً
  ٢٢ .حاطةًإو وملكاً وسلطاناً وقدرةً له سواء علماً الأشياءو ءمنه شي

ها  او در آسمان" :باره فرموده خداوند م درلاالس امام صادق عليه  از
  .پرسيدم، فرمودند: او در هر مكاني چنان باشد خداست" و در زمين

  عرض كردم: به ذات خود؟
ند و باش مياندازه  دارايها  ! همانا مكان؟گويي  مي هفرمودند: چ

در  زمت آيد كه بگوييلاباشد،   مي چون بگويي به ذات خود در مكان
 باشد، در حالي كه او جداي از خلق خود ميها و مانند آن  اندازه

و در حيطه علم و قدرت و سلطنت  چه آفريده است آن .باشد  مي
 يکسانزمين است و چه در آسمان  ه آناوست، و علم او بروايي  فرمان

معلوم و اشيا براي او از جهت  همهاست. هيچ چيز از او دور نيست، و 
او قرار داشتن يکسان سلطنت و ملك تحت احاطه و و  مقدور بودن

  .باشد مي
شـود کـه     و با توجه به اين روايات معناي فرموده خداوند تعالي معلـوم مـي  

  فرمايد: مي

                                                 

 .٣٠١/  ٤، بحار الانوار، ٢٤٤العقول،   تحف.  ٢١

 باب القدرة. ،١٣٣ـ  ١٣٢التوحيد، .  ٢٢
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و  ،داخل اشيا است نه مانند چيزي که در چيزي ديگر داخل است
  خارج از آا است نه مانند چيزي که در چيزي داخل است.

از داخل بودن خداوند در اشيا اين است که او تبارک و تعـالي ماننـد    منظور
هـا   اشياي داراي اجزا و زمان و مکان نيست که بتوان او را خـارج و دور از آن 

ها نيز به اين معنا است که باري تعالي ماننـد   فرض کرد، و خارج بودن او از آن
را ماننـد شـير و شـکر    اشياي داراي اجزاء و زمان و مکان نيست که بتـوان او  

ممزوج و داخل هم، يا مانند جوهر و عرض و صفت و موصوف متحد در وجود 
دانست؛ بلکه او ذاتي است متعالي از داشـتن جـزء و کـلّ و زمـان و مکـان، و      

باشند. لذا ممازجت ( درهم آميختگي)   ماسواي او همه داراي اجزاي وجودي مي
يک هم قرار گرفتن) و اتحـاد و يگـانگي   و مباينت (کنار هم بودن، و دور يا نزد

باشد،   او با اشيا ذاتاً محال است،  و همه چيز تحت سلطنت و قدرت و علم او مي
  که _ نعوذ باالله_ وجود خداوند با اشيا يکي باشد! نه اين

  :فرمايند  مي السلام  عليه المؤمنينامير حضرت
  ١٨ عنها بخارج. لاو ،بوالج الأشياءليس في 
  باشد.  مي ها خارج يا فرو رفته است، ونه از آننه در اش
  فرمايند:  السلام مي حضرت صادق عليه 

  ١٩شيء. مكان و خارج من كلّ فاالله تبارك وتعالي داخل في كلّ
و از هر چيزي  ،پس خداوند تبارك و تعالي در هر مكاني داخل

  خارج است.
  فرمايند:  السلام مي و حضرت اميرالمؤمنين عليه 

تأويل ب لابائن عنها، ظاهر  لاها غير متمازج ا، وكلّ الأشياءهو في 
  ٢٠.بمداناة لاقريب ، ةبمساف لا بائن ة،ل رؤيلاباستهلا  ، متجلّةالمباشر

ها  و نه از آن شدهها ممزوج  نه با آنولي  ،او در تمامي اشيا هست
و آشکار  تجلّيي، و ميرو در نه به معناي رواما  جداست. ظاهر است

                                                 

 .١٨٦. ج البلاغه، خطبه  ١٨

 .١١٥التوحيد، .  ١٩

 .٣٠٨التوحيد، .  ٢٠

١٣  

 ـهمان ا عنييشهود خداوند  ،يات و ادله عقليبر اساس رواپاسخ ما:  ان بـه  يم
 ياما در فلسفه و عرفان به معنا ،شکار استآات روشن و يآب از راه ادله و يغ

  ان نجسه و... است.يبت و اع مشاهده ذات خداوند به صورت حمار و عجل و
در ابتداي كتاب آغـاز   طوسيالدين  عبارت خواجه نصيرشان با عنوان: يگه ابر

  الدين در اول فتوحات  و انجام و شباهت آن با عبارت محي
از نسخ وجود  ين مقدمه در برخيحسن زاده ا يقاآاولا به اعتراف پاسخ ما: 

د يمرحوم خواجه در مقدمه کتاب تجر، ثالثا دياکرده ن را غلط معنيآا يثان ،ندارد
فلسـفه و   نجـا مبـاني  آن کتاب است و در يد من در ايالاعتقاد فرموده است عقا

  عرفان را به شدت رد نموده است.
 ـا کلمه بي يکاربردها سند شماره شششان با عنوان: يگه ابر ت و نامحـدود در  ي

  از خدا پر است نکه کل هستييا و اتيمورد خداوند در روا
وحدت  يده فلاسفه و عرفاياز ذات خدا که عق پر بودن کل هستيپاسخ ما: 

 ـ  .شکار اسـت آاست کفر واضح و زندقه  يوجود  ـ علين المـومن يرحضـرت ام ه ي
خلـو مـن    :ه السلام فرمودنديو امام صادق عل ،و لا ملأ لا خلأ :السلام فرمودند

ست که همه جا را فرا وند اخلقه خلو منه و... بلکه اشراف و سلطنت خداخلقه و
  گرفته است.

 ـا ح فلاسفه بر اطلاق مفهوم بييتصر هفتسند شماره شان با عنوان: يگه ابر ت ي
  اتي کميربر غ

  ت بودن خداونديا و مقصود از بي
  .فراتر از عرفانو  شناخت اجمالي رجوع شود به کتابپاسخ ما: 

در  يخ طوس ـياز قول ش ـ يکلام علامه مجلس ٣سند شماره  شان با عنوان:يگه ابر
 ت قرب نوافليل روايتحل

  قرب نوافل گذشت. تيپاسخ از رواپاسخ ما: 
  خالق و مخلوق يت اصل الوجوديت دال بر سنخيرواشان با عنوان: يگه ابر

شـناخت  و  ،عرفـان  زافراتر هاي كتاب پاسخ رجوع شود به يبراپاسخ ما: 
  عيو تصوف و عرفان در تش ،اجمالي
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  در... ييمقاله قاسم كاكاشان با عنوان: يگه ابر
  .عرفان و شناخت اجماليپاسخ در کتاب فراتر از پاسخ ما: 

مثال نفس و افعال آن براي نظريه وحدت وجود (رويكرد شان با عنوان: يگه ابر
  تجلّي)

تمثيل به نفس و قواي آن باطل و مستلزم تغيير پـذيري و متجـزي   پاسخ ما: 
بودن ذات خداست، و اعتقاد بـه ايـن کـه موجـودات حـتي حمـار ظهـور ذات        

  باطل است.خداوندند همان وحدت وجود کفر و 
 ييرنص ـ ينکات مربوط به جملات قرائت شده توسط آقاشان با عنوان: يگه ابر

  در جلسه دوم
ت اتقان در همان جلسه يدر غا ييرنص يگر چه مطالب جناب آقاپاسخ ما: 

ن يهـا کمتـر  ن برگـه ير ادن جلسه و نه آنه در ايشان ان شده است و مخالفان يب
شـتر در  يل بيتفص ـ يبـرا  اما ،اندندادهبه اشكالات ايشان  و برهاني يجواب عقل

 ،ف فلسفهيو تعر ،ناصبي و مذهب ابن عربي ،و انسان کامل ،مورد وحدت وجود
 ـتو جبر و اخ ،انهيو صوف يو فلسف سم عرفانييو پلورال و خواسـتگاه علـم    ،اري
 يهـا و عصمت عمر و... به مطالب و مقالات کتـاب  ،فلسفه و عرفان ياستعمار

و مجلـه سمـات    فراتر از عرفان، و شناخت اجمالي، و تصوف و عرفان در تشـيع، 
  و... مراجعه شود.

شـوند...   ماهيات مجعوله... هرگز داخل در سنخ وجـود نمـي  شان با عنوان: يگه ابر
  .باشد وجود اصلاً از سنخ ماهيات نمي

 ـ  ،اتيماهپاسخ ما:  از وجـود  اي و رائحـه  يهمس ـچ يدر فلسفه و عرفـان ه
و عرفـان  لسـفه  د و... از نظر فيزيان نجسه و شمر و ياع ا حتييو همه اش ،ندارند

  باشند.يفلسفه و عرفان م ي ذات خداينع
  السلام  المومنين عليه الدين در مورد امير  عقيده محيشان با عنوان: يگه ابر

الدين در مورد امامت و هدايت و علـم    كلام محيگر ايشان با عنوان: يگه دو بر
  السلام  المومنين عليه امير

١٩  

  ١٣ه.جتلخلقه بخلقه والظاهر لقلوم بح تجلّيالله الم الحمد
به واسطه خود  شكه براي خلق ستسپاس و ستايش خداوندي را

ش براي قلوب ايشان آشكار گشته و دليل حجتآنان نمايان شده، و با 
  است.

منظور اين است که خداوند تعالي وجود خود را به واسطه آفرينش و هسـتي  
  ١٤دادن به مخلوقات خود، به ايشان نمايانده و اثبات نموده است.

  :فرمايند  مي همم لاالس عليه  باقرامام 
  ١٥بداع الخلق.إر ربوبيته في ظهأاالله  نّإ

آشکار و اثبات کرده  ايجاد خلق باربوبيت خويش را  تعاليخداوند 
  است.

بنابر اين، هرگز معناي حديث اين نيسـت کـه وجـود خداونـد نامتنـاهي و      
که در اين صورت لازم  باشند. چه اين نامحدود است و همه اشيا تجلّي ذات او مي

ايت باشد. امام رضا عليه السـلام   داراي اجزاي بيآيد که ذات او مرکّب و   مي
  باشد: فرمايند که ذات احديت متجزي نمي  مي

 ١٦ئ.متجز لامتناقص و لامتزايد و لافهو غير محدود و
حد ندارد [زيرا حد داشتن و حد نداشتن مخصوص اشياي داراي او 

و  ت،نيسو نقصان  تزيادپذيراي و  اجزا و قابل زيادت و نقصان است]
  باشد.  داراي اجزا نمي

  فرمايند:  ) اميرالمؤمنين عليه السلام مي٥
ء  كشي لاخارج منها و ،ء داخل ء في شي كشي لا الأشياءداخل في 

 ١٧. ء خارج من شي

                                                 

  .١٠٨خطبه  - ج البلاغة .  ١٣
 .٩٨/  ١ القرآن، رجوع کنيد به: متشابه .  ١٤

  .٢٢٤صفحه  - ٣جلد  -بحارالانوار ١٥
 .٢٥٢التوحيد،.  ١٦

 .٣٠٦التوحيد،.  ١٧
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پس کسي مانند فلاسفه و  ١٠عمرو بن عاص از ظلمت و تيرگي و ضلالت است.
ها کسي خيال نکند که اهل بيت عليهم السلام پرتوي و شـعاعي   عرفا و تفکيکي

کـه بـديهي اسـت     باشند! چه اين مي اي از ذات خداوند اي و يا مرتبه و يا حصه
وجود داراي نور و شعاع، متجزي و مخلوق بوده، و چنانچه کسي خيال کند کـه  
ذات خداوند تعالي داراي نور و شعاع اسـت او را مخلـوق و متجـزي و مرکّـب     

  پنداشته است.
  فرمايد:  ) خداوند تعالي مي٣

  ١١.�وجهه لاشيء هالک اکلّ �
  جه خداوند.است جز و نابودچيز  ههم

وجه خداوند تعالي يعني همان ديـن و جهـتي کـه از آن بـه سـوي او رفتـه       
شود، و چون تجلّي کامل دين در وجـود و بيـان اهـل بيـت علـيهم السـلام         مي
  باشند.  باشد، ايشان وجه االله مي  مي

كُلُّ � :عن قَولِ اللَّه عز و جلَّ ليه السلام... سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع
يإِ ش كلاءٍ هال ههجقَالَ �و:  نِينمؤالْميرأَم و ولُ اللَّهسكَانَ ر و هيند يند
ى خلْقه و ذي ينطق بِه و يده عل و وجهه و عينه في عباده و لسانه الَّااللهِ
حتنؤي يالَّذ اللَّه هجو ى ن.هن١٢م 

 عزيز و جليل:م در باره فرموده خداوند لا... از امام صادق عليه الس
منظور از وجه فرمودند:  .پرسيدم "است همه چيز نابوداو وجه جز "

و وجه  ،المؤمنين دين خدا و رسول خدا و امير ،دين خداوند استخدا، 
و  ،دگوي  مي و لسان او که با آن سخن ،ان بندگانشمي و چشم او در ،او

باشند و ما همان وجه االله هستيم که از آن   مي دست قدرت او بر خلقش
  شود.  مي آمدهبه سوي خداوند 

  فرمايند:  السلام مي المومنين عليه ) امير٤
                                                 

 والروح. باب حقيقة النفس ،٥٨/٤٥رجوع کنيد به: بحار الأنوار، .  ١٠

 .٨٨. قصص،  ١١

 باب تأويل قوله تعالى خلقت بيدي. ،٤/٧. بحار الأنوار،  ١٢

١٥  

ه السـلام در  يطالب عل ابن ابي ي علينالمومن يرد از اميف و تمجيتعرپاسخ ما: 
 ـعاص هم پ وه و عمريمعاو نواصب حتي بدترينها و ن سنييترکلام متعصب دا ي

 سـني  ابن عربي رجوع شود به کتاب يليجواب تفص ي حال برايندر ع !شوديم
  مرتضي عاملي.از علامه جعفر متعصب 

  نظر فتوحات در واجب و ممكن: شان با عنوانيگه ابر
 ـنيواجب و ممکن به وحدت در مـتن ع  رابطه يرتفس ر بـه وجـوه   يت و تغـا ي
 کفر و الحـاد و زندقـه اسـت نـه     ينعآمده است  در کلام ابن عربيكه  ،ياعتبار

  پاسخ به اشکالات.
خداوند اشياء را از عدم خلـق  الدين بر اينكه   تصريح محيشان با عنوان: يگه ابر

  كرده است
 !اء عن عـدم و عدمـه  يوجد الاشأ يالحمد الله الذ :عبارت ابن عربيپاسخ ما: 

ت عالم اسـت و شمـا   يحدوث و مخلوق يو نف ،و وحدت وجود ،نص در قدم عالم
 ،گـردد ي عدمه به عدم برميرن که ضميح مختصر ايتوض .دياننموده دقت در معني

ح مفصـل حضـور در   يتوض ـ يبـرا  !نه عدم با وجود است يو عدم العدم مساو
  شود.يشنهاد ميگو پو  جلسات درس و گفت

الدين بر اينكه خـدا و مخلوقـات،     تصريح ملاصدرا و محيشان با عنوان: يگه ابر
  عين هم نيستند و مباينت صفتي دارند.

 ـعتقاد به وحـدت خـالق و مخلـوق در مـتن واقع    اپاسخ ما:  ت و اکتفـا بـه   ي
   الحاد و زندقه است.ين عين و لا تعينث تعيو از ح ياعتبار يتعددها

معناي تباين صفتي در مکتب وحي اين است که صفت مخلوقات اين است که 
قابليت زيادت و نقصان دارند، ولي خداوند فراتر از داشتن اين وصـف اسـت، و   

فلسـفه و  باشد. امـا معنـاي تبـاين صـفتي در      ها مي بر خلاف اشيا و صفات آن
هـا   عرفان، اين است که وجود مخلوقات با خدا يکي است، و تفاوت و تباين آن

مانند تفاوت صفات يک شيء با ذات آن، و مانند تفـاوت جـواهر بـا اعـراض     
ها است؛ چرا که در واقع صفت و موصوف، و جوهر و عرض يک چيزند نـه   آن

  چيزند نه دو چيز. دو چيز. لذا در نظر ايشان خالق و مخلوق هم در واقع يک



١٦  

  (چهل روايت توحيدي) معرفت  چهل جرعةشان با عنوان: يگه ابر
د صدوق و معرفـة االله  يتوحو  اشاره شده يهاپاسخ به کتاب يبراپاسخ ما: 

ت دال بر بطـلان  يچهل روا يتمامكه شود  معلومباالله لا بالاوهام مراجعه شود تا 
اي از و بـه نمونـه   باشد.يم انييوح برهاني يقيد حقيوحدت وجود و اثبات توح

  كنيم:مطلب در اينجا اشاره مي
  برخي آيات و روايات كه مورد سوء استفاده وحدت وجوديان قرار گرفته است

  فرمايد:  ) خداوند تعالي مي١
  .�٦ونفخت فيه من روحي�... 

  و از روح خود در آن دميدم.
مانند ساير مخلوقـات  روح نيز يکي از مخلوقات خداوند تعالي است که آن را 

بدون سابقه وجودي آن (لا من شيء) آفريده است، و از باب شرافتي که نسـبت  
به برخي مخلوقات دارد آن را بـه خـودش اضـافه نمـوده و نسـبت داده اسـت،       

طور که مسجد و کعبه را نيز که يکي از مخلوقات اويند به جهت شرافتشـان   همان
فرموده اسـت: "بـيتي" يعـني خانـه مـن.      به خودش نسبت داده و اضافه نموده و 

سپس از آن روح که مخلوق اوست به برخي از مخلوقات ديگر خود اعطا فرموده 
  است.

اي از  اي يا مرتبه معناي آيه اين نيست که _ نعوذ باالله _ روح جزئي يا حصه
  باشد و آن را به ديگري داده است! ذات احديت مي

كه در آدم دميـده شـده اسـت و علـت      يباره روح امام باقر عليه السلام در
  فرمايند:  اضافه آن به خداوند مي

 رواح كما اصطفي بيتاًلانه اصطفاه علي سائر الاضافه الي نفسه أنما إ
شباه ذلك، أو "خليلي"وقال لرسول من الرسل،  "،بيتي"من البيوت فقال: 
  ٧ر.مدب ،مربوب ،محدث ،مصنوع ،وكل ذلك مخلوق
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كه آن را بر  ، براي اينهنسبت داد شبه خود همانا خداوند روح را
ها  خانهميان از را اي  كه خانه گونه همانارواح ديگر برتري داد، 

ه فرمود شپيامبري از پيامبران در بارهو  "خانه من": هو فرمود هبرگزيد
. و همه آا مخلوق و ساخته شده و ها ر آنيو نظا "دوست من": است

  ند.خداوند دبيرو ت تحت ربوبيتپديد آمده و 
و امام صادق عليه السلام در رد پندار كساني مانند فلاسفه و تفکيکيـان كـه   

روح يا چيز ديگـر   توليد و تمليک، يا اعطا، يا صدور قابل را ذات خداوند تعالي
  :فرمايند  مي دانند  مي

ما الروح خلق من نإحد صمد ليس له جوف، وأن االله تبارك وتعالي إ
  ٨خلقه.

 واست و صمد همانا خداوند تبارك و تعالي يكتاي بدون جزء 
روح  اين [تا داراي روح بوده و از آن در آدم دميده باشد] اندرون ندارد

[که از  باشد  مي هاي او اي از آفريده تنها آفريدهکه در آدم دميده شده، 
  .آن در آدم دميده و قرار داده است]

   ايند:فرم  ) امام صادق عليه السلام مي٢
 ٩ن.ا نحن خلقا و بشرا نورانيياالله خلقنا من نور عظمته... فکن إِنّ

ما را از نور عظمت خود آفريد... پس ما  تعاليهمانا خداوند 
  باشيم.  مي هاي نوراني ها و انسان آفريده

مراد از خلقت امامان عليهم السلام از نور عظمت خداوند، اشـاره بـه جنبـه    
گري وجود مبارک ايشـان، و دلالتشـان بـر عظمـت و جـلال       شرافت و هدايت

ربوبي است؛ يعني پيامبر و اهل بيت عليهم السلام موصوف به هـدايت، و نشـان   
کـه   مانـد   مـي  باشند. اين کلام به اين  دهنده کمال علم و قدرت ذات احديت مي

گفته شود: "سلمان از نور مکتب اهل بيت عليهم السلام پديد آمـده اسـت، امـا    
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